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 مقدمه

بناابرای   .حق حیات در اندیشه طرفداران حقوق بشر مدرن حق مطلق وبنیادی وپایه ساایر حقاوق اسا    

محدودی  بردار وسلب پذیر نیس  از سوی دیگر حیات از نظر آنها فقط زندگی مادی وجسااانی اسا    

احکام جزایای متننای   وهای  بعد از حیات اس  که پایه ی دیگر ابعاد حیات تلقی می شود از ای  رو در 

بر ای  بنیان مجازاتهایی که به سلب ای  حق منجر گردد عادتا نادرس  شارده شاده اناد هاواداران ایا      

نظریه در از بی  بردن ای  گونه مجازات ها سعی فراوان کرده اند در اسامم حیاات انساانی تکاریه شاده      

ق به آن نگریس  از سوی دیگار  اس  ولی ای  حق دارای حدودی مشخص اس  ونای توان به طور مطل

بینش اسممی نست  به حیات به گونه ای نیس  که جنته های مادی را بر دیگر جنته هاا مقادم دارد وآن   

ات چهارپایاان ودیگار   را پایه دیگر ابعاد بداند برعکس در منابع دینی حیات اصیل انسانی که آن را از حیا 

بادون ایا  ارزشاها ناای تاوان از       و ،ی انساانی اسا   یز می سازد در گرو ارزشها ی والاموجودات مناا

 .زندگی شرافناندانه سخ  گف 

بخش اس  سعی شده اس  که در ابندا کلیاتی پیرامون دیه اعاه   نهفصل و  پنجدر ای  مجاوعه که شامل 

از تعریف وفلسفه و تاریخچه آن  و در فصل دوم  ادله دیه اعه از نقلای وعقلای ،ودر بخاش ادلاه نقلای      

ر اهل تشیع وتسن  و روای  مربوط به دیه آورده شود و دیه مسالاان واهال کنااش وشایعه وسانی      تفاسی

مورد بررسی قرار گیرد و در فصل سوم دیدگاه اسمم واهل تشیع وتسن  ،ومطالب فقهای هار دو ماذهب    

 و در فصال چهاارم دیادگاه اهال    . بررسی شود و اصل دیه در نظام قتل از اسمم وچگونگی آن بیان شود

با توجه به کنب انجیل وتورات پیرامون دیه بیان شاود ودر فصال پانجه دیاه در     (یهود ومسیحی )کناش 

 .ایران وبرخی کشورهای عربی واروپایی بیان شود

 :تعريف مسأله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق 

 .اده می شوددیه مالی اس  که به ستب جنای  بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او د
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به طور کلی دیه مسلاان بیشنر از دیه اهل کنااش  .انددر ای  باره نظرات منفاوتی  داده مذاهب فقهی نیز  و

 .اس  

 آیا در قرآن به اصل دیه ودیه اهل کناش  اشاره شده اس  ؟-1

 آیا در قرآن به تفاوت مقدار دیه مسلاان و اهل کناش اشاره شده اس  ؟-2

 دیه از دیدگاه روایات شیعه وسنی چگونه اس  -3

 دیدگاه اهل کناش  ومذاهب پیرامون دیه چیس  ؟-4

 منعلقات دیه کدام اس  ؟-5

 

 سابقه و ضرورت انجام تحقيق

با توجه به اینکه در داخل کشور وسطح دنیا مسلاانان را منهه به خشون  ناوده اند وهه چنی  بحث 

دیه شده اس  درباره مسلاانان اس  ودرباره  دیه اهل کناش کانربه آن هایی که در کناش فقه پیرامون 

 .تحقیقات منسجای تا الان صورت نگرفنه اس  اندو پرداخنه 

 ها فرضيه

 در قرآن به اصل دیه  و دیه اهل کناش اشاره شده اس  

 .می باشد ... منعلقات دیه اعضاء بدن مثل دس  وپا وسر وگردن و

برابری دیه اهل کناش ومسلاانان را مطرح ناوده اند حال باید دید مخصصی در بی  در عاومات قرآن 

ن در اس  تفاوت قائل شده آ بنابر نظر مشهور شیعه که بر گرفنه ار آیات قرآن و سیره ائاه.) اس  یا نه 

 (.یه غیر مذهب خود داوری شده اس  ادیان دیگر راجع به د

 ها هدف

 پاسخ به شتهات -1

 به دیدگاه مذاهب وادیان دیگر  پی بردن-2

 ضرورت شناخ  عایق پیدا کردن  نست  به دی  اسمم در تاام ابعاد-3
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 چه كاربردهايي از انجام اين تحقيق متصور است؟

 اسنفاده از آن در محکاه قضایی -کاربرد علای وپزوهشی 

دسنگاههای اجرایی و اعه از مؤسسات آموزشی، پژوهشی، )  :استفاده كنندگان از نتيجه پايان نامه

 گروه الهیات ومعارف–جامعه شناسان  -دسنگاه قضایی واجرایی –دانشجویان رشنه حقوق  (غیره

 اسممی

 کنابخانه ای: روش انجام تحقيق

اهل  از دیدگاه اسمم  و و دیه مسلاان واهل کناش ای  تحقیق سعی شده اس  که اصل دیه در:  ساختار

کناش مورد بررسی قرار گیرد وسپس تفاوت های آن مورد بیان شود ودیدگاه برخی از کشورهای عربی 

 . واروپایی در برابر دیدگاه کشور اسممی ایران قرار گیرد
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 کلیات-فصل اول

بررسی در ابندای مقاله ،معنای لغوی واصطمحی دیه وتاریخچه وفلسفه وجودی وماهی  دیه را مورد 

 .قرار می دهیه

 معناي لغوي واصطلاحي ديه

  :اس  و فقهای اسممی و نیز فرهنگ نویسان برای آن چند معنا ذکر کرده اند« دیه » جاع « دیات » واژه 

 

کلاه دیه به کسر دال وفنح یا از ماده ودی،یدی،دیه در لغ  به معنای خون بهاس  وتای آن عوض -1

ودر اصطمح فقه عتارت اس  از مالی که جانی    .وعد ،یعد،عده:هاانند .اس ( واو)فاءالفعل محذوف 

1.رد مقابل قنل،نقص عضو وجرح ،به مجنی علیه یا ورثه او می پردازد  

را می گویند (نهر)وادی کرانه کوه ومجرای بزرگ آش :طترسی در ریشه یابی ای  واژه فرموده اس -2

بها را از ان دیه می گویند که عطایی اس  در مقابل امر   ودر اصل به معنای بزرگی امر اس  وخون 

وادی به درهای پایی  کوه که هاه آبها در مواقع بارندگی در آن   : بعضی گفنه اند  2.عظیه یعنی قنل

جاع می گردد،گفنه می شود وخون بها نیز چون مال زیادی اس  که جاع آوری شده اس  تا در   

3.امیده شده اس عوض کشنه پرداخنه شود،دیه ن    

  

گاهی به دیه عقل می گویند که به معنای منع :صاحب جواهر در ادامه تعریف ای  اصطمح می گوید-4 

انسان را از جرات بر خون ریزی باز می دارد ،گاهی آن را از باش (الزام به پرداخ  آن )اس  زیرا که 

مقصود مالی اس  که به ستب قنل (ش دیهبا)می نامند و در ای  باش «دم»نامگذاری مستب به اسه ستب 

: دیه اعضاء،یا معی  نتاشد مانند : یا جرح انسان آزادی پرداخ  می شود،خواه مقدارش معی  باشد مانند

دیه جراحات ،اگر چه گاهی دیه را تنها در مورد قنل نفس اسنعاال می کنند ودر مواردی که مقدارش 

4.معی  نتاشد ارش یا حکوم  به کار می رود    

دیه مالی اس  که در صورت وقوع جنای  بر نفس یا اعضای بدن و » : در تکاله الانهاج آمده اس  -5
                                                             

1
 274ص .فرهنگ علوم. سید جعفر.سجادی -514ص  5ج .معارف ومعاریف.سید مصطفی.حسینی دشنی - 
 194ص  7ج .قاموس قرآن.قرشی سید علی اکتر- 2
 866ص  2ج .فرهنگ لغات قرآن.محاد.قریب- 3
 ص .43ج . محاد حس .نجفی- 4
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5«یا ایراد جرح باید ادا شود    

دیه عتارت اس  از مالی که به جنای  بر حر در نفس یا پایی  تر از آن واجب :از نظر امام خاینی ره -8

.6می شودشود چه مقدر باشد یا نه به دیه نام برده   

دیات جاع دیه اس  وآن عتارت اس  از مالی که : در میان فقهای مذاهب اربعه شافعیه وحنتله معنقدند 

بر اثر جنای  وارده بر مجنی علیه به اولیای دم در صورت قنل نفس ویا خود مجنی علیه در اثر ضرش 

7.وجرح پرداخ  می گردد  

8.اس  از مالی که در مقابل تلف نفس ادا می گردددیه از ادا مشنق شده وعتارت : حنفیه معنقدند   

9.دیه آن چیزی اس  که در برابر قنل نفس به عنوان خون بها به ولی دم ادا می گردد: مالکیه می گوید  

دیه مالی اس  که به ستب جنای  بر نفس یا عضو ،به :ا  دیه را چنی  تعریف می کند.م.ق 294ماده 

ماک  اس  گفنه شود ای  تعریف جامع نیس  وچون .او داده می شود مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم

.اما می توان گف  از بی  بردن کارایی عضو خود جنای  اس .شامل از بی  بردن منافع نیس    

 

 تاريخچه ديه 

آنان از آداتی که  پیروی می کردند که به  پیش از اسمم قتایل مخنلف عرش ، تابع نظام واحدی نتودند 

سوره 179و17بخش اول ذیل تفسیر آیه –در فصل دوم .)عایق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بودطور 

(بقره ودر فصل سوم به طور مفصل بیان خواهد شد  

 فلسفه وجودي ديه چيست؟

دیه در اسمم به ای  دلیل پیش بینی شده تا فردی که آسیب می بیند، بنواند ای  آسیب را جتران کند و 

مثل قطع 0برخی از آسیب ها هه قابل جتران نیس . بخشی به معالجه خود فرد برمی گرددای  جتران 

                                                             
 
 440ص  2ج .ابوالقاسه.خویی- 
 553ص2ج.تحریرالوسیله.موسوی الخاینی - 8
 53ص .4ج .مغنی الاحناج الی شرح الفاظ الانهاج - 7
 59ص . 28ج .الاتسوط.سرخسی- 6
 315ص . 5ج .الجامع الاحکام القرآن.القرطتی - 9
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فرد آسیب دیده از طرف دادگاه به پزشکی قانونی . و باید برای مار درآمد خود جایی را پیدا کند (نخاع

 معرفی شود و پزشکی قانونی درواقع مرجع تعیی  آسیب هاس  که میزان آسیب را مشخص می کند 

هيت حقوقي ديه ونظرات مختلف آنما  

 :در مورد ماهی  دیه فقها و حقوقدانان نظریات مخنلفی را مطرح ناوده اند

ن مجازات اسممی قانو 12اس  ودر ای  خصوص به ماده  "مجازات "یک دیدگاه ای  اس  که دیه

ه سخنی بر خمف آن اینان معنقدند قانونگذار صراحناً دیه را مجازات دانسنه و هر گون.اسنناد می کنند

ا نیز مقرر می دارد اگر صدمه و فوت در ماه حرام واقع .م.ق 299اجنهاد در مقابل نص خواهد بودماده 

طرفداران .افزوده می شود  ا.م.ق 297یک سوم دیه به دیه مقرر در ماده "به عنوان تشدید مجازات "شود 

در "قوه قضاییه نیز اسنناد می کنند که نظر در اثتات ای  مطلب به نظر مشورتی اداره حقوقی  ای  

اس  که بر جانی "مجازات مالی  "زیرا دیه. صورت صدور حکه بر برائ  منّهه، مطالته دیه موردی ندارد

  10.تحایل می شود و با تترئه شدن منّهه، مجازات مننفی می شود

رأی خودرا به ای  نکنه تایید ای  گروه .اس   "کیفر جنایی "گروهی از فقهای اهل سنّ  نیز معنقدند دیۀ

می کنند که شریع  اسمم در قنل و جرح در شته عاد و خطاء دیۀرا کیفر اصلی قرار داده اس  و حکه 

 11بلکه دیه مانند هرکیفر دیگری برای جرم مقرر شده اس  کردن به دیه بسنگی به درخواس  افراد ندارد

اس  و در مقابل نفس یا اعضای بدن  "ارت مالیخس"دیدگاه دیگر در مورد ماهی  دیه آن اس  که دیۀ

ای  گروه معنقدند درس  اس  که دیه در مقابل جان و اعضای بدن انسان قرار دارد و جان .قرار می گیرد

انسان با هیچ چیز قابل قیا  گذاری نیس  اما با وقوع قنل غیر عادی نای توان به اسنناد ای  که جان 

رها کرد بلکه باید در مقابل از بی  رفن  جان متلغ مناستی را به عنوان  آدمی قابل تقویه نیس  قاتل را

و چون قانونگذار در برخی موارد پرداخ  دیه را بر عهده خویشان قاتل قرار داده  خسارت قرار داد

 .اس 

بنا .اگر دیه را مجازات بدانیه با اصل شخصی بودن مجازات منافات پیدا می کند(ا.م.ق308و 35ماده ) 

 .ای  چاره ای نیس  که دیه را ضاان مالی بدانیه و مجازات بودن آن را نفی کنیهبر

                                                             
1 
 35-34ص .شرح قانون مجازات اسممی.عتاس . زراع ع- 
 336ص.دیه .احاد ادریس .عوض - 11
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می دانند و برای اثتات نظر خود دلیل آورده  "تعویض مدنی"برخی دیگر از پژوهشگران ،ماهی  دیه را 

چون غرامنها و مقدار آن برحسب بزرگی جنای  و .وارد نای شود (دول )اند که دیه به خزانه عاومی 

چکی آن و هاچنی  بر حسب تعاد داشن  جانی و یا عدم تعاد او مخنلف می شود و معنقدند دیه، کو

"...ودیۀٌ مسلاۀٌ إلی أهله":مال خالص مجنی علیه اس  زیرا خداوند فرموده اس 
12 

ای  نصّ در تعویض مدنی اس  و آن به عوض از خون او یا حق  برخی از فقهای اهل تسن  معنقدند

و می گویند دیه را غالتاً عاقله جانی تحال می کنند و از ای  .13خانواده مقنول داده می شود خانواده او به

لا تزِرُ ":رو نای توانیه آن را کیفر بدانیه زیرا در ای  صورت با آیۀ کریاۀ منافات پیدا میکند که می گوید

"وازرِۀٌ وزرَ اُخری
14 

ه دیۀ را کیفر جنایی می دانند حنی به یک دلیل کسانی ک:در ای  ذمینه دکنر عوض احاد إدریس می گوید

از قرآن یا سن  اسنناد نکرده اند یا حنی قول یکی از فقهای مذاهب اسممی را که مفید کیفر بودن باشد 

به عنوان شاهد ذکر نکرده اند بلکه برای إسننتاط رأی خود از ممک های جدایی میان کیفر جنایی و 

د اسنفاده از اصل قانونی بودن مجازات ها و کسانی که دیه را تعویض مدنی تعویض اسنفاده کرده اند مانن

می دانند نقشی را که دیه در برابر ضررها ایفا می کند خوش روش  نکرده اندو پایه فلسفی دیه را در 

اس  که شارع برای آن ،نظام  "تعویض شرعی "لذا اومعنقد اس  دیه.قانونگذاری اسممی بیان نناوده اند

 .ونی ویژه ای را اخنصاص داده اس  که با نظام غیر دیه از عوض های اشیاء تلف شده منفاوت اس  قان

تعتیر "ضاان "لازم به ذکر اس  بسیاری از فقهای مذاهب اسممی در بسیاری از موارد از دیه به کلاه 

  18.و معنای ضاان به اجااع فقهای مذاهب اسممی هاان تعویض اس  و کیفر جنایی نیس  15کرده اند

در لاعه دمشقیۀ نیز آمده اس  شهادت زنان در خطای موجب دیه پذیرفنه می شود و در عاد موجب 

 در ای  رابطه دیوان عالی (17کیفر پذیرفنه نای شود و ای  به طور مؤکّد ثاب  می کندکه دیه کیفر نیس 

 .016به خسارت بودن دیه مهر تایید زده اس  26/3/1370مورخ  583کشور در رأی وحدت رویه شااره 

                                                             
 92آیه .سوره نساء - 12
 210ص.لجنایات الانحه فی القانون و الشریه .رضوان شافعی منعافی - 13
 185آیه .سوره انعام - 14
 4871ص.10ج.بدایع الصنایع.کاشانی - 15
 92ص.28ج.الاتسوط .سرخسی-196ص.2ج .الاهذش -401ص.8ج.الفناوی التزازیه -25ص .8ج .الفناوی الهندیه - 18

 553ص.6ج .اللاعه الدمشقیۀ  .محاد اب  مکی.شهیداول- 17
 35ص.شرح قانون مجازات اسممی..عتاس.زراع  - 16
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دیدگاه سومی نیز پیرامون ماهی  دیه توسط صاحب نظران مطرح گردیده که دیه هه مجازات و هه 

زیرا اگر دیه را مجازات محض بدانیه با بسیاری از خصوصیات و ویژگی هایی .خسارت مالی اس 

هاچنی  اگر دیه را خسارت محض بدانیه به بسیاری .خورد می کنیه که از خصوصیات مجازات نیس بر

بنابرای  چاره ای .از خصوصیات و ویژگی هایی برخورد می کنیه که از ویژگی های خسارت نیس 

 .نیس  که بگوییه دیه ماهینی میان مجازات و خسارت دارد

ط علاای حقوق ارایه گردیده آن اس  که ماهی  دیه در هاه احناال دیگری که در مورد ماهی  دیه توس

 :حالات یکسان نیس  بلکه باید قایل به تفکیک شد

دیه ای که از سوی غیر جانی مانند عاقله یا بی  الاال یا ضام  جریره پرداخ  می شود ماهی  .1 

ه جتران شود نه یخسارت دارد زیرا هدف از چنی  دیه ای آن اس  که خسارت های وارد بر مجنی عل

 .تنتیه شوند...آنکه عاقله یا 

دیه ای که از سوی شخص جانی پرداخ  می شود خسارت کیفری اس  یعنی چیزی که برخی از .2

 (.هاان دید گاه سوم .)ویژگی های خسارت و برخی از ویژگی های مجازات را دارد

در پاسخ می توان .خواهد بود حال ماک  اس  ای  سوال مطرح شود که چه اثری بر ماهی  دیه منرتب

اگر دیه را خسارت بدانیه دیه مقدار معینی نخواهد داش  بلکه میزان آن بر اساس صدمه و :گف 

ولی اگر دیه را مجازات بدانیه جزء ترکه منوفی قرار می .خساراتی که وارد شده اس  تعیی  می شود

لی اس  که اگر خسارت بدانیه جزء ای  در حا.گیرد چون در زمان حیات منوفی به وجود آمده اس  

زیرا ای  خسارت برای جتران ضرر منوفی نیس  و منوفی وجود ندارد تا .ترکه محسوش نای شود

بنابرای  جزء اموال ورثه در می آید و به .ضررش جتران شود بلکه برای جتران ضرر ورثه منوفی می باشد

 .اموال منوفی افزوده نای شود

از ای  بحث به دشواری می توان ننیجه گرف  زیرا  "کناش ارث خود نوشنه اند دکنر کاتوزیان نیز در  

هاانند شرط کیفری وجه )دیه هر دو چهره کیفری و جتران کننده را دارد و نوعی کیفر مدنی اس  

با ای  وجود چهره کیفری آن غلته دارد و وارثان به ستب وقوع .که به زیان دیده پرداخ  می شود( النزام
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نشان دیگر، سلطه مجروح بر آن اس  که اخنیار دارد پیش از مرگ از آن بگذرد .الک آن می شوندجرم م

 19.و قاتل را عفوکند در حالی که مورث حق دخال  در اموال وارثان خود را ندارد

دو رأی اصراری  75تا  86لازم به ذکر اس  عدم توجه به ماهی  دیه باعث شده به فاصله سالهای 

 . منفاوت صادر شود

سؤال دیگری که در اینجا مطرح می شود ای  اس  که آیا دیه بدل از قصاص اس  یا بدل از نفس؟آیا 

وقنی ولی دم به اخذ دیه راضی می شود ای  دیه برای ای  اس  که خود قاتل قصاص نشود یا دیه جای 

ای  صورت دیه بدل از مجازات خواهد بود زیرا  اگر دیه را بدل از قصاص بدانیه در.نفس را می گیرد

در ای  حال  .مجازات جانی قصاص اس  که قاتل برای فرار از قصاص و کشنه نشدن باید دیه بپردازد

اما اگر دیه بدل از نفس قرار گیرد در ای  صورت شخصی  انسانی .دیه مذکور بدل قصاص خواهد شد

النی که ولی دم قصاص را مطالته می کنند آن قاتل باید لذا در ح.انسان مطرح می شود نه مجازات او

برخی از حقوقدانان معنقدند اصولاً دیه بدل و عوض از قصاص یا ازنفس نیس  بلکه جزء .اعدام شود

باید توجه داش  اسمم معنقد اس  دیه برای تقویه و تعیی  ارزش انسان یا عضو از .عفو ولی دم اس 

قدیه دیه حقی اس  که شارع اسمم به منضرر از جرم بخشیده تا به وسیله لذا ما معن.دس  رفنه او نیس 

ولی قصاص امری اس  واجب که آن را به پرداخ  .آن قسانی از خسارات وارده به خود را جتران کند

بنابرای  باید پذیرف  دیه دی  اس  که مدیون مکلف به پرداخ  آن .مالی نای توان مشروط یا معلق کرد

  .ص حکه خدا اس  که اجرای آن را هه بر بندگانش واجب ناوده اس اس  ولی قصا

 

 

 

 

 

 ادله دیه:فصل دوم

                                                             
19
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 دیه در قرآن  2-1

از مقاله به بیان ادله  ای  بخشبا توجه به اینکه قرآن اساس شریع  ومهه تری  منتع ومتانی احکام اس ، 

لازمه آن قصاص یا پرداخ  دیه جراح  که  که پیرامون قنل و اخنصاص داده شده و آیاتی( قرآن)نقلی

کشف )تفاسیر اهل تسن   و(تفسیر ناونه والایزان )تفاسیر شیعه  ترجاه وبرخی از هاراه با اس 

 .آورده شده اس به ترتیب مذکور در ذیل هر آیه، (تاج النراجه–سور آبادی –الاسراروعده الابرار

نکرده اند وفقط به ترجاه آن اکنفا ناوده ،تفسیر اهل سن  را مفسران برخی از آیات،لازم به ذکر اس  

 .اند

 :آيات اول و دوم 

الأُنثى فَاَ ْ عُفِىَ یَأیَهَا الذَِی َ ءاَمَنُوا کُنِب عَلَیکُْهُ القِْصاص فى القَْنْلى الحُْرُ بِالحُْرِ وَ العَْتْدُ بِالعَْتْدِ وَ الأُنثى بِا  1

 عْروُفِ وَ أدَاَءٌ إِلَیْهِ بإِِحْس ٍ ذَلِک تخفِْیفٌ مِ  ربَکُِهْ وَ رَحْاَۀٌفَاَ ِ اعْنَدىَ بَعْدَءٌ فَاتِتَاعُ باِلْاَ لَهُ مِ ْ أَخِیهِ شىْ

 20 *وَ لکَُهْ فى القِْصاصِ حَیَوۀٌ یَأوُلى الأَلْتَبِ لعََلکَهْ تَنقَُونَ*  ذَلِک فَلَهُ عذَاَشٌ أَلِیهٌ

معی  گش  که مرد آزاد را در برابر مرد آزاد وبنده ای اهل ایاان برای شاا حکه قصاص کشنگان چنی  

چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوس   زن را به زن قصاص توانید کرد و را به جای بنده ،و

خشنودی ادا کند در ای  حکه  قاتل در کاال رضا و پس دیه را  بخواهد در گذرد ،کاری اس  نیک،

کند او را  آن سرکشیاز  دی اس  ،پس از ای  دسنور هر کهرحا  خداون تخفیف وآسانی امر قصاص و

 پیشهصاحتان خرد ،تا شاا تقوی  اى اس  وزندگى حیات قصاص در شاا براى و خواهدعذاش سخ  

 .کنید

 21تفسير نمونه

 آنجا تا گرفنند تصایه مى شد کشنه مى قتیله آنها کسى از که اگر عادت عرش جاهلى برای  بود:نزول شان

به خاطرکشنه شدن  بودند پیشرفنه بودکه حاضر آنجا تا قتیله قاتل بکشند،وای  فکر از دارندکه قدرت 

 .حکه عادلانه قصاص رابیان کرد آیه فوق نازل شدو کنند یک فردتاام طائفه قاتل رانابود

                                                             
  176-179آیه.سوره بقره-20
 803ص .1ج .تفسیر ناونه.ناصر.مکارم شیرازی - 21
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داش  بعضى  حکه مخنلف که درآن زمان وجود میان دو واقع حدوسطى بود در ای  حکه اسممى،

 شاردند، لازم مى دیه را بعضى تنها و شاردند ناى مجاز چیزى جزآن را و دانسنند زم مىلا قصاص را

 .دیه رابه هنگام رضای  طرفی  قرارداد اسمم قصاص رادرصورت عدم رضای  اولیاى مقنول،و

 !اس  قصاص مایه حیات شاا: تفسیر

 کند،و مى اجنااعى اس  آغازروابط  که مساله فوق العاده مهاى در نخس  ازمساله حفظ احنرام خونها

اى کسانى که  ":گوید مؤمنان رامخاطب قرار داده چنی  مى کشد، خط بطمن برآداش وسن  جاهلى مى

کُنِب عََلَیْکُهُ  الذَیِ َ آمَنُوا یاأیَُهَا) "نوشنه شده اس  کشنگان برشاا حکه قصاص درمورد اید ایاان آورده

 ( القِْصاصُ فیِ القَْنْلى

 جاله در از کند، تعتیرمى "نوشنه شده برشاا ":جاله کنب علیکه با ازدسنورات لازم الاجراء قرآن گاهى

 و شود، های  تعتیردیده مى گوید، روزه سخ  مى وصی  و هاچنی  آیات آینده که درمورد و فو ق آیه 

 نظر هر که از نویسند مى هایشه مسائلى را کند،زیرا مطلب راروش  مى به هرحال ای  تعتیراهای  وتاکید

 .قطعی  پیداکرده وجدى اس 

آثارچیزى اس  وهرامرى که  گیرى از پى و معنى جسنجو به( بر وزن سد) "قص "ازماده "قصاص "

قنلى اس  که پش  سرقنل دیگرى  "قصاص "که آنجا از و گوید مى "قصه "عرش آن را پش  سرهه آید

 .گیردای  واژه درموردآن به کاررفنه اس  قرارمى

 رویهاى اس  که درجاهلی  درمورد ای  آیات درمقام تعدیل زیاده ونه که درشان نزول اشاره شدهاانگ

نست  به  مقنول حق دارند که اولیاء دهد اننخاش واژه قصاص نشان مى با گرف ،و قنل نفس انجام مى

 .که اومرتکب شده انجام دهند قاتل هاان را

 ":گوید مى کندو صراح  بیشنرمطرح مى با مساله مساوات راولى به ای  مقدارقناع  نکرده دردنتاله آیه 

 .(بِالْأُنْثى بِالعَْتْدوِاَلْأُنْثى الْحُربُِالْحُروِاَلعَْتْدُ) "برابر زن زن در برابر برده،و برده در برابرآزاد، آزاد در

ومرد قاتل به خواس  خداتوضیح خواهیه دادکه ای  مساله دلیل بر برترى خون مرد نست  به زن نیس  

 .دربرابرزن مقنول قصاص کرد( باشرائطى) توان رانیزمى

که مساله قصاص حقى براى اولیاى مقنول اس  وهرگز یک حکه الزامى  سپس براى اینکه روش  شود

بتخشند و خونتها بگیرند،یا اصم خونتها هه نگیرند،اضافه  توانند قاتل را اگرمایل باشند مى نیس ،و

وحکه قصاص بارضای  طرفی  تتدیل ) ناحیه برادر دینى خود مورد عفو قرارگیرداگرکسى از  ":کند مى
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واو ( وبراى پرداخ  دیه طرف را درفشار نگذارد) اى پیروى کند از روش پسندیده باید( به خونتهاگردد

  "هه درپرداخن  دیه کوتاهى نکند

به ای  ترتیب ازیکسو به اولیاى مقنول (. بِالْاَعْروُفِ وَأدَاءإٌِلَیْهِ بإِِحْسانٍءٌفَاتِتاعٌ  فَاَ ْ عفُیَِ لَهُ مِ ْ أَخیِهِ شیَْ)

اید درگرفن  خونتها زیاده روى نکنید وبه طرز شایسنه  که اگراز قصاص صرفنظر کرده کند وصی  مى

ز او اقساطى که طرف،قدرت پرداخ  آن را دارد ا در اى که اسمم قرارداده و باتوجه به متلغ عادلانه

 .بگیرید

کندکه در پرداخ  خونتها روش صحیحى  وازسوى دیگر با جاله وأدَاءإٌِلَیْه بِإِِحْسانٍ به قاتل نیز توصیه مى

وبه ای  صورت وظیفه وبرنامه . درپیش گیرد و بدهى خودرا بدون مسامحه بطورکامل و باوقع اداءنااید

 .هریک ازدوطرف رامشخص کرده اس 

د و توجه دادن به ای  امرکه تجاوز از حد از ناحیه هرکس بوده باشد مجازات شدید درپایان آیه براى تاکی

ای  تخفیف ورحانى اس  از ناحیه پروردگارتان، و کسى که بعد از آن ازحد خودتجاوز ":گوید دارد مى

 .عذاش دردناکى دراننظار اواس  کند

یک  از دهد ومنطقى راتشکیل مىکه یک مجاوعه کامم انسانى  "عفو "و "قصاص "ای  دسنورعادلانه

که هیچگونه برابرى درقصاص قائل نتودندوهاچون دژخیاان  جاهلی  را عصر سو روش فاسد

 .کند کشیدند محکوم مى به خاک وخون مى یک نفرصدها نفررا برابر عصرفضاگاه در

دهدوقاتمن  اىنیزکاهش ن عی  حال احنرام خون را در بندد، راه عفو را به روى مردم ناى وازسوى دیگر

گوید بعد از برنامه عفو وگرفن  خونتها هیچیک ازطرفی  حق  سوى سوم مى از و سازد، راجسور ناى

حنى گرفن  خونتها قاتل را  عفو و تعدى ندارند،برخمف اقوام جاهلى که اولیاى مقنول گاهى بعداز

 .!کشنند مى

زمینه مساله قصاص  در سؤالات را یک عتارت کوتاه وبسیار پر معنى پاسخ بسیارى از با آیه بعد

که تقواپیشه  باشد اس ، زندگى مایه حیات و قصاص براى شاا! اى خردمندان ":گوید کندومى بازگومى

 (وَلکَُه ْفیِ القِْصاصِ حَیاۀیٌا أوُلیِ الْأَلْتاشِ لعََلکَُهْ تَنقَُون) "کنید

اس  آنچنان جالب اس  که به صورت نهای  فصاح  وبمغ   در ای  آیه که ازده کلاه ترکیب شده،و

که قصاص اسممى به هیچ وجه  دهد اذهان هاگان نقش بسنه،و به خوبى نشان مى یک شعاراسممى در

 .اى اس  به سوى حیات وزندگى انسانها جویى ندارد بلکه دریچه جنته اننقام

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



13 
 

سنگدل  رادنداش  واف زیرا اگرحکه قصاص به هیچ وجه وجود ازیک سوضام  حیات جامعه اس ،

کشورهایى که حکه  افناد هاان گونه که در مى گناه به خطر جان مردم بى کردند احساس امنی  مى

 .جنای  به سرع  بالارفنه اس  قصاص به کلى لغوشده آمارقنل و

دارد وکننرل  حد زیادى بازمى کشى تا  فکرآدم را از که او وازسوى دیگرمایه حیات قاتل اس  چرا

 .کند مى

به سننهاى جاهلى که گاه  گیرد و مى قنلهاى پى درپى را سوم به خاطرلزوم تساوى وبرابرى جلووازسوى 

دهد،واز ای  راه نیزمایه  شد پایان مى یک قنل مایه چندقنل وآن نیزبه نوبه خود مایه قنلهاى بیشنرى مى

 .حیات جامعه اس 

 رى به حیات وزندگى گشودهدریچه دیگ وباتوجه به اینکه حکه قصاص مشروط به عدم عفواس  نیز

 .شود مى

جاله لعلکه تنقون که هشدارى اس  براى پرهیزاز  هرگونه تعدى وتجاوز، ای  حکه حکیاانه اسممى 

 .کند راتکایل مى

 :ها نکنه

 قصاص وعفويك مجموعه عادلانه-1

گناه آن  خون بىکند در مساله  بینى وبررسى هاه جانته دنتال مى واقع  با مسائل را هرمورد اسمم که در

نیزحق مطلب را دور از هرگونه تندروى وکندروى بیان داشنه اس ، نه هاچون آئی  تحریف شده یهود 

کند و نه مانند مسیحی  کنونى فقط راه عفو یا دیه را به پیروان خود توصیه  برقصاص مى فقط تکیه

 .جویى نااید،چراکه دومى مایه جرئ  اس  و اولى عامل خشون  واننقام مى

ای  صورت  در پیوند اجنااعى داشنه باشند، هه برادر ویا سابقه دوسنى و مقنول با قاتل و فرض کنید

مورد افرادى که سرشار از  گذارد،و مخصوصا در اولیاى مقنول مى اى بر اجتارکردن به قصاص داغ تازه

 شود، محسوش مىشکنجه دیگرى براى آنها  و قصاص خود زجر اجتارکردن بر عواطف انسانى باشند

 .کند تر مى ساخن  حکه به روش عفو و دیه نیز افراد جناینکار را جرى درحالى که محدود

 .را در کنار ای  حکه ذکرکرده اس  و براى تعدیل آن حکه عفو لذاحکه اصلى راقصاص قرارداده،

 :ندبه عتار ت روش  تر اولیاء مقنول حق دارند در برابر قاتل یکى ازسه حکه را اجراءکن
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 .قصاص کردن -1

 .کردن بدون گرفن  خونتها عفو -2

 (صورت موافق  قاتل نیزشرط اس  التنه درای ) گرفن  خونتها کردن با عفو-3

 تراست؟ آياخون مردرنگين -2

 مورد "زن "بخاطر قنل "مرد "که درآیات قصاص دسنور داده شده که نتاید کنند ماک  اس  بعضى ایراد

ریخن   مرد جناینکار بخاطر کشن  زن و تراس ؟چرا مرد از خون زن رنگی قصاص قرارگیرد،مگر خون 

درپاسخ ! دهندقصاص نشود؟ نصف جاعی  روى زمی  راتشکیل مى خون ناحق از انسانهایى که بیش از

که درفقه اسمم  مفهوم آیه ای  نیس  که مردم نتاید در برابر زن قصاص شود بلکه هاانطور: بایدگف 

به شرط آنکه نصف  توانند مرد جناینکار را به قصاص برسانند ده اولیاى زن مقنول مىمشروح آن بیان ش

 .متلغ دیه را بپردازند

منظوراز عدم قصاص مرد در برابر قنل زن، قصاص بدون قیدوشرط اس  ولى باپرداخ  : به عتارت دیگر

 .نصف دیه،کشن  اوجایزاس 

اجراى قصاص نه بخاطر ای  اس  که زن ازمرتته  براى ولازم به توضیح نیس  که پرداخ  متلغ مزبور

 تر از خون مرد اس ،ای  توهاى اس  کاممبیجا و غیرمنطقى که کارنگ انسانی  دورتراس  ویا خون او

ریشه ای  توهه شده اس ،پرداخ  نصف دیه تنها بخاطر جتران خسارتى  "خونتها "شایدلفظ وتعتیر

 . شود ه او مىاس  که ازقصاص گرفن  ازمرد منوجه خانواد

شوندوبا  مردان غالتا در خانواده عضو مؤثر اقنصادى هسنند و مخارج خانواده رامنحال مى: توضیح اینکه

 "آورند، بنابرای  تفاوت میان ازبی  رفن  فعالینهاى اقنصادى خود چرخ زندگى خانواده رابه گردش درمى

پوشیده نیس  که اگرای  تفاوت مراعات نشود هاى مالى برکسى  نظر اقنصادى و جنته از "زن "و "مرد

شود،لذا اسمم با قانون پرداخ   گناه او وارد مى دلیلى به بازماندگان مرد مقنول وفرزندان بى خسارت بى

مورد قصاص مرد رعای  حقوق هاه افراد را کرده واز ای  خمء اقنصادى وضربه  نصف متلغ در

دهدکه به بهانه  لوگیرى ناوده اس  اسمم هرگزاجازه ناىخورد ج که به یک خانواده مى نابخشودنى،

 .فرزندان شخصى که مورد قصاص قرارگرفنه پایاال گردد حقوق افراد دیگرى مانند "تساوى "لفظ

دانیه احکام وقوانی  برمحور  آورتر از مردان باشند، ولى مى التنه ماک  اس  زنانى براى خانواده خود، نان

 . ه کل مردان را با کل زنان باید سنجیدزند بلک افراد دور ناى
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شودای  اس  که قرآن  اسنفاده مى "م  اخیه "لفظ از و کند نکنه دیگرى که درآیه جلب توجه مى -3

داند که حنى بعداز ریخن  خون ناحق باز  رشنه برادرى را میان مسلاانان به قدرى مسنحکه مى

با ای   کند وآنان را را برادران قاتل معرفى مى نهالذا براى تحریک عواطف اولیاى مقنول آ برقراراس ،

 .ای  عجیب وجالب اس  و کند، و مدارا تشویق مى تعتیر به عفو

هیجان احساسات وخشه ومانندآن دس  به چنی  گناه عظیاى  کسانى اس  که براثر مورد التنه ای  در

کنند واز آن ندام   مى خود افنخاراما جناینکارانى که به جنای   نیز پشیاانند، اندو ازکارخود زده

 .وپشیاانى ندارند نه شایسنه نام برادرند ونه مسنحق عفو و گذش 

   ترجمه الميزان

دراینکه خطاش را منوجه خصوص مؤمنی  کرده، اشاره اس  به ای  که حکه قصاص مخصوص جامعه 

و غیرآنان ازکفار،مشاول کنند  کشورهاى اسممى بعنوان اهل ذمه زندگى مى مسلای  اس  وکفارى که در

 .آیه نیسنندوآیه از کار آنها ساک  اس 

پس دیگروجهى براى  نست  تفسیر را براى آن دارد، بسنجیه، 23(أَنَ النفَسَْ بِالنفَسِْ: )واگرای  آیه را با آیه

که ای  آیه ناسخ آن اس  وبه حکه ای  آیه به خاطرکشن  ) کسانى گفنه باشند ای  سخ  که چه بسا

 .ماند باقى ناى( اى قاتل آزاداعدام نای شود و به خاطرکشن   زنى قاتل مرد اعدام نای شود دهبر

 ["وَلکَُهْ فیِ القِْصاصِ حَیاۀٌ "وآثارآن وبیان لطائف جاله "قصاص "معناى]

قص اثره،جا پاى او را ) اس  وای  کلاه از( قاصیقاص) مصدر از( قصاص) وسخ  کوتاه آنکه کلاه

گویند که آثار و حکایات  راهه به های  مناست  قصاص مى( سرا داسنان -قصاص) باشد، مى( تعقیب کرد

اند  نااید، پس اگرقصاص را قصاص نامیده کند، کانه اثرگذشنگان را دنتال مى گذشنگان راحکای  مى

رد جناینش تعقیب می کنند، و عی  آن جنای  که او وارد آورده براو وا براى ای  اس  که جانى را در

 .آورند مى

آن کسى اس  که مرتکب قنل ( کسى که -م ) کلاه موصول از الخ،مراد( ءٌ فَاَ ْ عُفیَِ لَهُ مِ ْ أَخِیهِ شیَْ)

( ء شى) هاان حق اس  واگر( ء شى) ننیجه مراد به کلاه عفو از قاتل تنها درحق قصاص اس ،در شده و

هرحقى که باشد،چه تاامى حق قصاص : یدرانکره آورد، براى ای  بودکه حکه را عاومی  دهد،بفرما
                                                             

22
 858ص . 1ج .تفسیر الایزان.سید محاد حسی .عممه طتاطتایی.- 
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باشد وچه بعضى ازآن، مثل ای  که صاحب آن خون چند نفر باشند،بعضى حق قصاص خود را به قاتل 

مثل آن صورتى که ) شود، بلکه که درای  صورت هادیگرقصاص عالى ناى بعضى نتخشند و بتخشند

اگر از صاحتان خون  و خونتها بگیرند،باید دیه یعنى  ،تنها(هاه صاحتان حق ازحق خودصرف نظرکنند

: براى ای  بودکه حس محت  ورأف  آنان را بنفع قاتل برانگیزد و نیز بفهااند تعتیر به برادران قاتل کرد

متندایى اس  ( اتتاع) الخ،کلاه( بِالْاَعْروُفِ،وَأدَاءإٌِلَیْهِ بإِِحْسانٍ فَاتِتاعٌ()اس  که در اننقام نیس درعفو لذتى 

الدیۀ،باصاحتۀالاعروف، بر اوس  که  فعلیه ان ینتع القاتل فى مطالتۀ) خترش حذف شده وتقدیرشکه 

وبرقاتل اس  که خونتها را به ( اى پسندیده مطالته نااید مطالته خونتها را از او تعقیب کندو قاتل را

کند واو را آزار امروز و فردا ن وخوبى وخوشى بپردازد ودیگر اس ،با احسان برادرش که ولى کشنه او

  .ندهد

الخ،یعنى حکه به اننقال از قصاص به دیه،خود تخفیفى اس  ( ذلِکَ تَخفِْیفٌ مِ ْ ربَکُِهْ،ورََحْاَۀٌ)

تواند بعد از عفو دوباره دبه درآورده  پذیرد، پس ولى خون ناى ازپروردگار شااوبه های  جه  تغییرناى

و هه منجاوزاس  وکسى که تجاوزکندوبعداز عفو خود ا و از قاتل قصاص نااید و اگر چنی  کند،

 .قصاص کند عذابى دردناک دارد

ای  جاله به حکا  تشریع قصاص اشاره می کند ( وَلکَُهْ فیِ القِْصاصِ حَیاۀیٌاأوُلیِ الْأَلْتاشِ،لعََلکَُهْ تَنقَُونَ)

 یز مزی  و مصلحنى راوهه توهاى را که ماک  اس  از تشریع عفو و دیه بذه  برسد،دفع می نااید و ن

عفو به مصلح  مردم  :فرماید یعنى نشر رحا  و انگیزه رأف  را بیان ناوده، مى اس ، عفو که در

 .نزدیکنراس ،تا اننقام

ورحا  ) چند تخفیفى ورحانى اس  نست  به قاتل، هر وحاصل معناى ای  جاله ای  اس  که عفو

قصاص اس  که  ها با قصاص تامی  میشود،،ولک  مصلح  عاوم تن(خودیکى ازفضائل انسانى اس 

ای  حکه هرانسان داراى عقل  دیگر،و حیات راضاان  می کند نه عفوکردن و دیه گرفن  ونه هیچ چیز

،معنایش ای  اس  که بلکه شاا از قنل بپرهیزید و ای  جاله به منزله (لعََلکَُهْ تَنقَُونَ: )اس ،وای  که فرمود

 .قصاصتعلیل اس ، براى تشریع 

الخ،با هاه اخنصار وکوتاهیش واندکى ( وَلکَُهْ فیِ القِْصاصِ حَیاۀٌ) ای  جاله یعنى جاله: اند مفسری  گفنه

تری  آیات قرآن، درافاده معناى خویش اس   کلاات وحروفش وسمم تلفظش وصفاى ترکیتش وبلیغ

سیارقوى اس ،معنایش هه عی  اینکه اسندلالش ب براى اینکه در تری  آیات اس  دربمغ ، وبرجسنه

تر و در افاده مدلولش  زیتاس ، دلالنش رقیق بسیارلطیف وزیتاس  ودر عی  اینکه معنایش لطیف و

 .تراس  روش 
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درباره قنل وقصاص کلااتى  بلغاى دنیا درباره قصاص ایرادکند، قتل ازآنکه قرآن کریه ای  جاله را

بردند،مثل ای   کلاات تعجب می کردند ولذت مى بمغ  ومنان  اسلوش ونظه آن از که بسیار داشنند

،وازهاه (که شود کشنار تا زیادبکشید: )وای  گفنارکه( هاه اس  احیاء کشن  بعض افراد،: )که گفنار

 (کشن  مؤثرتری  عامل اس  براى ازبی  بردن کشنار: )گفنند آیندتر ای  جاله بوده که مى خوش

وَلکَُهْ فِی ) عقب زد،زیراجاله بلیغ را ازیاد برد و هاه راهاه آن کلاات  لک  آیه شریفه موردبحث،

،ازهاه آن کلاات کوتاهنر وتلفظش آساننراس ، عموه (حیاۀ اس  القِْصاصِ حَیاۀٌ،درقصاص براى شاا

درای  جاله،کلاه قصاص معرفه یعنى با الف ولام آمده،وکلاه حیاۀ نکره،یعنى بدون الف ولام آمده اس  

 .دارتر و عظیانراز آن اس  که با زبان گفنه شود  که ننیجه قصاص وبرکات آن،دامنه تادلال  کندبرای 

ننیجه قصاص رابیان کرده وحقیق  مصلح  را ذکرکرده،که حیات اس  وهای   وباز با هاه کوتاهیش،

افاده می کند منضا  اس  چون قصاص اس  که سرانجام به  کلاه حیات حقیقنآ نه معنایى راکه ننیجه را

کشنه درحالى  بعنوان اینکه قاتل اس  مى شود شخص را مى انجامد نه قنل،براى ای  که بسیار ات مىحی

 .که بى گناه بوده،ای  کشن  خودش عدوانا واقع شده وچنی  کشننى مایه حیات نای شود

اننقام،یعنى اقسامى که  دیگرى از هه شامل انحاء و شود بخمف کلاه قصاص که هه شامل کشن  مى

آن معناى  و اص غیرقنل هس ،عموه برای  که کلاه قصاص یک معناى زائدى را افاده می کنددرقص

 شامل دنتال بودن قصاص ازجنای  اس  وبه های  جه  قصاص قتل ازجنای  را منابع  و

که ای  شامل قصاص قتل ( قنل اس  جلوگیرى از قنل مؤثرتری  عامل در) شود،بخمف جاله ناى

 .ازجنای  هه میشود

ازای  هه که بگذریه،جاله موردبحث منضا  تحریک وتشویق هه هس ،چون دلال  می کند بر ای  که 

اى براى مردم درنظرگرفنه که خود مردم ازآن غافلند،و اگر قصاص راجارى  شارع یک حیات وزندگى

 .کنندمالک آن حیات می شوند، پس بایدکه ای  حکه راجارى بکنند وآن حیات کذایى راصاحب شوند

فمن شخص مالى وثروتى دارى ونگویى آن مال  نزد فمن محل یا تودر: نظیرای  که به کسى بگویى

 .شود به رفن  درآن محل یا نزد آن شخص چیس  که معلوم اس  شنونده چقدرتشویق مى

که صاحب ای  کمم منظورش ازای  : باز از ای  هه که بگذریه عتارت قرآن به ای  نکنه هه اشاره دارد

جزحفظ منافع مردم و رعای  مصلح  آنان چیزدیگرى نیس  واگر مردم به ای  دسنورعال  کمم

 (براى شاا -لکه: )شود،چون می فرماید کنند،چیزى عاید خود او ناى
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لطائف که آیه شریفه باهاه کوتاهیش مشنال برآن اس ،التنه بعضى وجوهى  وجوهى از ای  بود

فهاد، چیزى که هس  بدون  مراجعه کند مى هرکس به آنهااندکه  دیگرعموه برآنچه گذش  ذکرکرده

هرکس درآیه شریفه هرقدر بیشنر دق  کند،جاال بیشنرى ازآن برایش تجلى می کند،  مراجعه به آنها

 (تری  کلاه اس  کلاه خداعالى -کَلِاَۀاُللَهِ هیَِ العُْلْیا) شود،آرى بطورى که غلته نورآن براوچیره مى

 ] كم قصاص درميان اعراب وپيروان اديان غيراسلامچگونگى وسابقه ح] 

 حکه اعدام قاتل،معنقد بود،ولک  قصاص او آن نیز عرش به قصاص و درعصر نزول آیه قصاص وقتل از

 یک مرد در ضعف آنها بسنگى داش ،چه بسا می شد حد و مرزى نداش  بلکه به نیرومندى قتائل و

چه بسا می شد در برابر کشن   و قصاص می شد کشنه بودمقابل یک زن که  مقابل یک مرد و یک زن در

مرءوس یک  برابر در و رسید، کشنه می شد، و در مقابل یک برده، آزادى بقنل مى یک مرد،ده مرد

اى دیگر را بخاطر یک قنل  که یک قتیله، قتیله چه بسا می شد قتیله،رئیس قتیله قاتل قصاص می شدو

 .بکلى نابود می کرد

بیس  ودوم  فصل بیس  ویکه و بودند،هاچنان که در یهود؟آنهانیزبه قصاص معنقدمل   در واما

: چنی  حکای  کرده تورات آمده وقرآن کریه آن را سفرعدد از فصل سى وپنجه از ازسفرخروج و

 ،واَلْأذُُنَ بِالْأذُُنِ،واَلسِ َ بِالسِ ِ،واَلْجُروُحَوکََنَتْناعَلَیْهِهْ فِیها،أَنَ النفَسَْ بِالنفَسِْ،واَلْعَیْ َ بِالعَْیْ ِ،واَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ)

چشه بجاى چشه وبینى دربرابربینى وگوش  یک نفربجاى یک نفرو: قِصاصٌ،ودرآن الواح برایشان نوشنیه

  24(.زخه قصاص بایدکرد درمقابل گوش ودندان درمقابل دندان وزخه دربرابر

در مورد قنل، به غیر از عفو وگرفن  خونتها حکاى اند  ولى مل  نصارى بطورى که حکای  کرده

 هر امنها هه با اخنمف طتقاتشان، فى الجاله حکاى براى قصاص درقنل داشنند شعوش و سایر نداشنند،

 .قرون اخیر براى حکه قصاص معلوم نکردند که ضابطه درسنى حنى در چند

مرزى اثتات  و ناود ونه بدون حد را بکلى لغونه آن  کرد، تری  راه راپیشنهاد درای  میان،اسمم عادلانه

 کرد مخیر ناود و در عوض صاحب خون را بلکه قصاص را اثتات کرد،ولى تعیی  اعدام قاتل را لغو کرد،

آزاد : فرمود هه ناوده، قصاص رعای  معادله میان قاتل ومقنول را گرفن  دیه،آنگاه در و میان عفو

 .زن در مقابل کشن  زن کشن  برده و ازاء برده در درمقابل کشن  آزاد،اعدام شود،و

 [شود اعتراضات واشكالاتى كه درعصرحاضربه حكم قصاص مخصوصا به قصاص به اعدا م مى] 

                                                             
2 
 45سوره مائده آیه - 
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به اینکه قوانی  مدنى که  مخصوصا قصاص به اعدام اعنراض شده، لک  درعصرحاضربه حکه قصاص و

 .و از اجراء آن در بی  بشرجلوگیرى می کند اندد قصاص راجائز ناى اند، ملل راقیه آنرا تدوی  کرده

پسندد و از آن  امرى اس  که طتع آدمى آن راناى مقابل کشن ، قصاص به کشن  در گویند مى

که وجدانش از در رحا  وخدم  به  بیند مى چون آن را به وجدانش عرضه می کند، مننفراس ،و

 .انسانی  ازآن منع میکند

فرد از جامعه کاس ،قنل دوم بجاى ای  که آن کاتود را جتران کند،یک فرد قنل اول یک : گویند ونیزمى

قصاص کردن بقنل : شود و نیز می گویند کاتود روى کاتود مى ای  خود بردو بی  مى دیگر را از

هاى عامه برطرف کردوهه  دل ازقساوت قلب وحب اننقام اس ،که هه قساوت را باید وسیله تربی  در

 از ى قصاص قاتل باید او رادرتح  عقوب  تربی  قرارداد وعقوب  تربی  به کانرحب اننقام را وبجا

 .قنل ازقتیل زندان واعاال شاقه هه حاصل میشود

جناینکارى که مرتکب قنل میشود تا به مرض روانى وکاتود عقل گرفنارنشود،هرگزدس  : ونیزمی گویند

بیاارسنانهاى روانى  در که میکندکه مجرم رازند،به های  جه  عقل آنهایى که عاقلند،ح به جنای  ناى

 .تح  درمان قراردهند

را با سیراجنااع وفق دهد،وچون اجنااع دریک حال ثاب   خود قوانی  مدنى باید: وبازمی گویند

ماندومحکوم به تحول اس ،لاجرم حکه قصاص نیزمحکوم به تحول اس  ومعنا ندارد حکه قصاص  ناى

جنااعات راقیه امروز هه محکوم به آن باشند،چون اجنااعات امروز باید تا براى ابد معنتر باشد وحنى ا

تواند مجرم راهه عقاش بکند وهه ازوجودش اسنفاده  او مى تواند از وجود افراد اسنفاده کند، آنجاکه مى

کند،عقوبنى کند که ازنظر ننیجه باکشن  برابراس ،مانندحتس ابد وحتس سالهایى چندکه باآن هه حق 

 .اع رعای  شده وهه حق صاحتان خوناجنا

 .اند عاده آن وجوهى که منکری  قصاص به اعدام براى نظریه خودآورده ای  بود

 [ پاسخ به همه اين اشكالات وبيان فلسفه تشريع دريك آيه قرآنى]

وْفَسادٍفِی مَ ْ قَنَلَ نفَْساً بغَِیْرِنفَسٍْ،أَ: )یک آیه به تاامى آنها جواش داده، و آن آیه وقرآن کریه با

مََ ْ أَحْیاها فکََأَنَاا أَحْیاَ النَاسَ جَاِیعاً،هرکس انسانى را که نه مرتکب  قَنَلَ النَاسَ جَاِیعاً،و الْأرَضِْ،فکََأَنَاا
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قنل شده ونه فسادى در زمی  کرده، بقنل برساند، مثل ای  اس  که هاه مردم راکشنه،وکسى که یکى 

 25«(. هاه را احیاءکرده باشد رااحیاءکند، مثل ای  اس  که

اعنتارى اس  که درآن  بیان ای  پاسخ ای  اس  که قوانی  جاریه میان افرادانسان، هرچند امورى وصفى و

ایجاش می کند،طتیع   مصالح اجنااع انسانى رعای  شده، الا ای  که علنى که دراصل،آن قوانی  را

 .کند حوائج تکوینیش دعوت مى به تکایل نقص و رفع خارجى انسان اس  که انسان را

شودنیس ،هیئ   وای  خارجی  که چنی  دعوتى می کند، عدد انسان وکه وزیادى که برانسان عارض مى

نحوه وجود  پرداخنه انسان و وحدت اجنااعى هه نیس ،براى اینکه هیئ  نامترده خودش ساخنه و

یک  و هزاران نفرى که از یک نفر آن طتیع  طتیع  آدمى که در اوس ،بلکه ای  خارجی  عتارتس  از

شود فرقى ندارد، چون هزاران نفر هه هزاران انسان اس  ویک نفرهه انسان اس   یک انسانها ترکیب مى

 .و وزن یکى باهزاران ازحیث وجود یکى اس 

وای  طتیع  وجودى بخودى خود مجهز به قوى و ادواتى شده که با آن ازخود دفاع میکند،چون 

 می کند تهدید را فطرتا وجود را دوس  می دارد و هر چیزى راکه حیات او جوداس ،مفطور،به حب و

به های  جه  اس  که هیچ  و اعدام، از خود دور می سازد به هروسیله که شده وحنى با ارتکاش قنل و

اى نیس   کشن  کسى که می خواهد او را بکشد و جز کشننش چاره جواز انسانى نخواهى یاف  که در

 .ای  عال راجائز نداند نه باشدوشک داش

اسنقمل وحری  وحفظ  که دفاع از نای دانند،آنجا جائز قصاص را: هاى راقیه راکه گفنید وهای  مل 

بى درنگ آماده جنگ  و آن نای کنند، بندد،هیچ توقفى وشکى درجواز قومینشان جز با جنگ صورت ناى

 .ان راداشنه باشدکشن  هاه آن به آنجاکه دشا  قصد می شوند،تاچه رسد

 نیز و که بیانجامد،حنى بقنل، جا هر تا بطمن قوانی  خود دفاع می کنند، بینیدکه ای  ملل راقیه از ونیزمى

جنگ دردشان دوا  با وقنى که جز التنه در منوسل به جنگ می شوند حفظ منافع خود که در بینید مى

 .نشود

بینیه لایزال  دنیا و همک  حرث ونسل اس  که مىوبخاطرهای  جنگهاى خاناان برانداز و مایه فناى 

 و هایى دیگر براى اینکه ازآنها عقب ناانند هاى خونینى مسلح می کنند و مل  هایى خود را با سمح مل 

ها مسلح سازند و موازنه  در روز متادا بنوانند پاسخ آنان را بگویند، می کوشند خود را به هاان سمح

 .تسلیحاتى رابرقرارسازند
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